
 
 

 

يكي اس دٍستاى گفت: ضص هاُ در كزتلا تَدم. يك ضة در عالن خَاب ديذم در ٍادي 

كٌٌذ؛ اها ضخصي در كٌاري  ريشد ٍ هزدم جوع هي ّايي اس آسواى هي ّستن ٍ ًاهِ السلام

رياشد   ّاا كاِ هاي    دارد. تِ اٍ سلام كزدم ٍ گفتن: ايي ًاهِ ايستادُ است ٍ اس آًْا تز ًوي

كٌٌاذ  تاِ راَر      چيست؟ گفت: ٍقتي هزدم در دًيا تزاي هؤهٌيي علة هغفاز  هاي  

داريذ؟ گفات:   زا تز ًويچريشد. گفتن: ضوا  هَا  هيّاي آسادي اس آتص جٌْن تزاي ا ًاهِ

دّذ. هازا   ّاي جوعِ كار خيزي تِ ًيت هي اًجام هي هي لاسم ًذارم. پسزي دارم كِ ضة

ي هؤهٌيي. گفتن: اسن پسز ضاوا چيسات؟    ام تزاي تقيِ ّا را گذاضتِ تس است. ايي ًاهِ

رثح رفاتن ٍ آى   كٌذ. گفت: حسيي. گفتن: كجاست؟ گفت: ًشديك رحي تساط پْي هي

جَاى را پيذا كزدم. تِ اٍ گفتن: ضوا پذر داريذ؟ گفت: ًِ  فَ  ضذُ است. گفتن: خيزاتي 

ّاي جوعِ يك كاسِ آب تازايص   ًِ  هي چيشي ًذارم. فقظ ضة كٌي؟ گفت: تزاي اٍ ًوي

 ّاي راست تَدُ است.دّن! هعلَم ضذ خَاب هي اس خَابهي

داضت. گفاتن: ضاوا كاِ لاسم ًذاضاتيذ؛     ّا تز هيعالن خَاب ّواى هٌظزُ را ديذم؛ اها آى ضخص ايي دفعِ اس ًاهِايي هاجزا گذضت  تعذ اس ضص هاُ در 

 ت كِ آب ًياهذُ است. تيذار ضذم. رثح اس حال پسز اٍ جَيا ضذم؛ گفتٌذ: دٍ ّفتِ است كِ اس دًيا رفتِ است!داريذ؟ گفت: دٍ ّفتِ اسچغَر ضذ تز هي

فْواًاذ   ي هاٍراي عثيعت ٍ عالن غية است ٍ تِ ها هي هعٌي است ٍ افكار پزيطاى رٍساًِ است؛ اها تزخي اس آًْا ًطاى دٌّذُ تيّا  آري  تعضي اس خَاب

كٌذ؛  ارسش هادي  اٍ را هطغَل ًوي ضَد ٍ هسائل تي اش عَض هي ضَد. اگز كسي هتَجِ ايي هسائل ضذ  هسيز سًذگي كِ تا هزگ  سًذگاًي اًساى توام ًوي

 پذيزد.سًذ؛ ضايذ تطز هتَجِ ضَد كِ تا هزگ  سًذگاًي اٍ پاياى ًويّا را عقة هيگذراًذ. خذاًٍذ گاّي پزدُا يك فكز رٍضي ٍ الْي سًذگي را هيتلكِ ت

كٌٌذ ٍ سًذُ هيضًَذ ٍ ّشارّا ًفز را  ضًَذ  سعادتوٌذ هي ضَد ٍ فزسًذاًي كِ در داهاى اٍ تزتيت هي اش هفيذ هي كسي كِ تِ ايي حقيقت رسيذ سًذگاًي

 هاًٌذ.گزًِ تِ ّويي آب ٍ علف ٍ سرق ٍ تزق ٍ هشخزفا  سزگزم هي

 

 اًااذرس هااي تااِ تااَ ايااي اساات    ّوااِ

 
 كااِ: تااَ عفلااي ٍ خاًااِ رً اايي اساات!  

 

 «پاياى»
 


